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آقای شاعر هر روز

لدان یاس می‌نشست،
ُ

گ کنار 

ل‌ها را بو می‌کرد،
ُ

گ عطر 

گوش می‌داد، به صدای پرنده‌ها 

 آسمان را نگاه می‌کرد

و

در دفترش یک شعر می‌نوشت.

امّا چند روزی بود

که شعری به ذهنش نمی‌آمد.
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ل‌های یاس را بو می‌کرد،
ُ

گ هر چه 

گوش می‌داد،  هر چه به صدای پرنده‌ها 

هر چه آسمان را نگاه می‌کرد، 

شعری به ذهنش نمی‌آمد.

کرد آن روز باز هم دفترش را باز 

گرفت،  و خودکارش را در دست 

که نبود! امّا خبری از شعر نبود 

آقای شاعر از خانه بیرون رفت.

آقای شاعر به پارک نزدیک خانه‌اش رفت.

روی نیمکتی نشست. 

کرد. ل‌ها و درخت‌ها را تماشا 
ُ

گ

کرد.  گوش  کلاغ‌ها و جیرجیرک‌ها  به صدای 

به آسمان خیره شد. 

نور خورشید چشم‌هایش را زد.

گذاشت  عینک‌آفتابی خود را به چشم 

و از پارک بیرون رفت.
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کوچه بچّه‌ها جمع شده بودند در 

و

بادبادک‌هایشان را آماده می‌کردند.

از دیدن بچّه‌ها 

و

که در دست آن‌ها  بادبادک‌های رنگارنگی 

بود

کرد، چیزی در دل حس 

امّا شعری به ذهنش نیامد. 

می‌خواست در بارۀ بادبادک‌ها شعر بگوید. 

دفتر و خودکارش را از جیبش در آورد. 

امّا شعری به فکرش نیامد.

کرده بود. انگار شعر از او قهر 


